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فرهنگی

همه چیز به تماشاگر برمی‌گردد
گفت‌وگو با استیون سودربرگ درباره فیلم جدیدش کیف سیاه

 کیت بلانشت گفت شما سر 
صحنه به همه گفتید این یک 
فیلم )Film( نیست. این یک 

مووی )Movie(  است. چه 
منظوری داشتید؟

می‌خواســـتم حس ‌و حال کیف ســـیاه 
را توصیـــف کنم و همـــه چیز به برخورد 
تماشـــاگر بـــا اثـــر برمی‌گـــردد. از ایـــن 
منظـــر چنین حرفـــی را زدم تـــا بگویم 
کیـــف ســـیاه ســـرگرم‌کننده اســـت و 

لحـــن ثقیلی نـــدارد. 
شـــیوه متفاوتی را هم می‌شود در پیش 
گرفت و نســـخه دیگـــری از این فیلم را 
ســـاخت؛ جوری که بـــرای عموم کمتر 
ســـرگرم‌کننده باشـــد و تیـــره‌ و تارتـــر 
باشـــد که خـــب ایـــن نســـخه‌ای نبود 
کـــه در ذهـــن داشـــتم. تصـــورم درباره 

کیـــف ســـیاه این بود کـــه تماشـــاگر با 
یـــک فیلـــم هالیـــوودی واقعـــی طرف 
اســـت و من باید ســـتاره‌های ســـینما 
را دور هـــم جمـــع کنـــم و همگی عالی 
به نظر برســـند. )توضیـــح مترجم: در 
کل، فیلم به یک اثر ســـینمایی-هنری 
گفتـــه می‌شـــود و مـــووی بـــه یـــک اثر 

ســـینمایی-تجاری.(

این موضوع چطور روی سر و 
شکل کیف سیاه تأثیر گذاشت؛ 

رنگ‌هایی بود که از آنها استفاده 
نکنید؟ از نورپردازی کهربایی 

خیلی بهره برده‌اید.
رنگ قرمز چنـــدان در فیلم اســـتفاده 
نشـــده اســـت. مد‌نظرم حـــس ‌و حال 
خیلی گرم  و نورپردازی ملایم و لطیف 

بـــود چـــون می‌خواســـتم  )ســـافت( 
بازیگـــران خارق‌العاده به نظر برســـند 
و مهم‌تـــر از همـــه رنـــگ کهربایـــی که 

شـــیک و زیباست. 
بـــرای صحنه میز شـــام ابتـــدای فیلم، 
واقعـــاً کنتراســـتی می‌خواســـتم بیـــن 
نیـــت  و  دورهمـــی  باشـــکوه  ظاهـــر 
اهریمنـــی‌ای کـــه در دل ایـــن رویـــداد 

بود.  نهفتـــه 
فکـــر می‌کـــردم ایـــن کنتراســـت واقعاً 
می‌توانـــد جذاب باشـــد و تصویـــر را به 
یـــک تابلـــوی نقاشـــی توجه‌برانگیـــز و 
جذب‌کننـــده بـــدل کنـــد کـــه هدفی 
بســـیار ســـیاه در پس آن نهفته اســـت 
و دومیـــن صحنه میـــز شـــام در پایان 
فیلم، بـــه‌ مراتب زیبایـــی کمتری دارد 
و بازجویانه‌تـــر اســـت و از نـــور بـــالای 

ســـری اســـتفاده کردیم که انـــگار روی 
و  می‌کنـــد  ســـنگینی  شـــخصیت‌ها 
را ســـر جای‌شـــان  آنهـــا  می‌خواهـــد 
بنشـــاند؛ واقعـــاً حـــس‌ و حال بســـیار 

متفاوتـــی دارد.

فیلمبرداری این 
دو فصل میهمانی 

شام -‌که در 
اولی شخصیت 

مایکل فاسبندر 
می‌خواهد 

جاسوس را پیدا 
کند و در دومی 

خائن پیدا می‌شود- 
دشوار بود؟

اینهـــا فصل‌هایـــی بودند که 

مرا به وحشـــت می‌انداختند! در واقع 
فیلمبرداری صحنه میز شـــام، کابوس 
هر کارگردانی اســـت و واقعاً هیچ‌کس 
نمی‌خواهـــد چنیـــن صحنه‌هایـــی را 

کند. کارگردانی 

چرا فیلمبرداری این صحنه‌ها 
ترسناک است؟

ایـــن صحنه‌هـــا ممکـــن اســـت خیلی 
بی‌تحـــرک و مـــال‌آور شـــوند. تـــازه 
حفظ پیوســـتگی و به ‌اصطـــاح راکورد 

هم بســـیار دشـــوار است. 
در واقـــع ایـــن صحنـــه گواهی اســـت 
بـــر توانایـــی دیویـــد کـــوپ بـــه عنوان 
فیلمنامه‌نویس که می‌تواند داســـتانی 
را روایـــت کند کـــه در آن، دو فصل این 
شـــکلی داریم و هر دو هـــم فصل‌های 
کلیـــدی فیلم هســـتند. در کلاس‌های 
فیلمنامه‌نویســـی بـــه شـــما می‌گویند 
یک‌ بـــار هـــم، ســـراغ نوشـــتن چنین 
فصل‌هایـــی نروید! اما دیوید، ســـینما 
را بلـــد اســـت و می‌دانـــد از پـــس چه 

کاری برمی‌آیـــد. 
وقتی ســـر پروژه قبلی‌مـــان از او درباره 
فیلمنامـــه کیف ســـیاه ســـؤال کردم، 
چنیـــن جوابـــم را داد:»عالـــی. تـــازه 
نوشتن یک میز شام دوازده صفحه‌ای 
را تمام کرده‌ام.« بـــه او گفتم:»خدا به 
داد کســـی برســـد که می‌خواهد آن را 

کارگردانـــی کند!«

کیف سیاه با مدت زمان 93 
دقیقه خیلی کارآمد است. اخیراً 

احساس می‌کنم فیلم‌های واقعاً 
طولانی زیادی تماشا می‌کنم.

 فیلمنامـــه بلند نبود و چیـــزی حدود 
106 صفحـــه داشـــت. پـــس از اســـاس 
شسته‌ و رفته بود و ضرباهنگ سریعی 
داشـــت، امـــا مـــن در ســـال‌های اخیر 
علاقـــه تـــازه‌ای پیـــدا کـــرده‌ام! فیلـــم 
»حضور« )2024( 85 دقیقه بود و فیلم 

»کیمـــی« )2022( 90 دقیقه.
 هـــدف، شناســـایی مـــواردی اســـت 
فیلمنامـــه  مرحلـــه  همـــان  در  کـــه 
چـــون  کـــرد  حذف‌شـــان  می‌شـــود 
باعث صرفه‌جویی در زمـــان و بودجه 

. د می‌شـــو
ســـخت  حلـــه  مر یـــن  ا ر  د گـــر  ا  

ش  ‌ا نتیجـــه  ، یـــد ا بگیر ر
خواهیـــد دیـــد. شـــما در 

نـــه  ما ز و  ه  ر و د یـــن  ا
اغلـــب از واکنش‌های 
غافلگیر  تماشـــاگران 
ی  ا بـــر ؛  ید می‌شـــو

هســـتند   ، همیـــن

مواردی که باید برگردید و اصلاح‌شان 
کنید. من همیشه بخشـــی از منابع و 
بودجه را برای فیلمبرداری مجدد نگه 
مـــی‌دارم چـــون روایت باید شســـته ‌و 
رفته باشـــد به‌خصوص در فیلمی مثل 
کیف ســـیاه که شـــیوه ارائه اطلاعات و 
افشـــای داســـتان واقعاً سرنوشت‌ساز 

اســـت.

زیاد فیلمبرداری مجدد کردید؟
تقریبـــاً دو روز کـــه به‌ هیچ ‌وجـــه زیاد 
مایـــکل  کاری  برنامـــه  امـــا  نیســـت، 
فاســـبندر پیچیده شد چون در سریال 
»ســـازمان« )2024( بـــازی می‌کرد؛ کار 
بـــه جایی کشـــید کـــه من دو ســـاعت 
با مایکل کار داشـــتم اما مجبور شـــدم 
ســـه ماه صبر کنم تـــا او فرصتـــی پیدا 
کنـــد. همه کارهـــا انجام شـــده بود اما 
لنـــگ همیـــن صحنه کوچـــک بودیم.

فیلم‌های جاسوسی برای 
خودشان ژانری جاافتاده و 

کلاسیک دارند. این داستان از 
چه نظر برای ساخت یک فیلم 

جاسوسی متفاوت، جالب بود؟
دیویـــد راهـــی پیـــدا کـــرد که فیلـــم تر 
و تـــازه بـــه نظـــر برســـد. او بـــرای این 
منظـــور روی شـــخصیت‌ها تمرکز کرد 
بـــه جـــای اینکـــه فیلمنامه به ســـمت 
یـــک فیلم جاسوســـی اکشـــن بـــرود ، 
آهنگی احساســـی و روان‌شـــناختی به 
خود گرفـــت. ترفنـــد رســـیدن به یک 
داســـتان خوب این اســـت که داستان 
پایانی غافلگیرکننـــده و در عین حال 
اجتناب‌ناپذیـــر داشـــته باشـــد، البته 
کار راحتـــی نیســـت و واقعـــاً مهـــارت 

می‌خواهـــد. 
نیـــد  ا می‌تو شـــما  قت‌هـــا  و هـــی  گا
تماشـــاگران را غافلگیر کنید اما درست 
به نظر نمی‌رســـد یـــا ارگانیک نیســـت. 
صحنـــه کلیـــدی مـــا جایـــی بـــود کـــه 
کاتریـــن به خانـــه برمی‌گـــردد و مایکل 
بـــرام  بـــه او می‌گوید:»مطمئنـــم کـــه 
پاپوش دوختند.« و کاترین هم پاســـخ 
می‌دهد:»فکـــر می‌کنـــم بـــرای من هم 
دوختنـــد.« این صحنه بـــه نقطه اتکای 
کل پیرنگ و این دو شخصیت بدل شد 
چون در این بخش از داســـتان، شـــما 
هم تا حـــدی نگـــران زندگی مشـــترک 
آنها شـــده‌اید و از اینجاست که اعتماد 
و صمیمیـــت آنهـــا نســـبت بـــه هـــم 
تقویـــت می‌شـــود و معمـــا را حـــل 

می‌کننـــد. 
این موضـــوع هـــم غیرمعمول 
بـــود کـــه فیلمی دربـــاره زندگی 
ببینیـــد  جـــی  و ز ک  مشـــتر
آنهـــا  عاشـــقانه  رابطـــه  و 
موضوع اصلی نباشـــد 
و ایـــن ایـــده را هـــم 
دوست داشتم که 
ن  ن‌شـــا ا ر همکا
ز  ا عـــی  ‌نو بـــه 
مشترک  زندگی 
خـــوب و خوش 
آنها دل خوشی 

! ند ر ا ند

آنها با وجود این واقعیت که 
حرفه مسمومی دارند، رابطه 

سالمی را پیش می‌برند.
بلـــه همین‌طـــور اســـت و تـــا جایـــی 
کـــه مـــا در مرحلـــه تحقیق بـــا چنین 
آدم‌هایـــی صحبـــت کردیـــم، در ایـــن 
کســـب‌وکار قرار‌هـــای آشـــنایی زیادی 
صـــورت می‌گیرند... قابل درک اســـت 
که جاسوســـان با همتاهای خودشان 
قـــرار بگذارنـــد چـــون برقـــراری رابطه 
عاطفی پایدار با آدم‌هـــای عادی واقعاً 

دشـــوار است.

مایکل فاسبندر عینک می‌زند. 
این امر ارجاعی است به 

شخصیت هری پالمر؟ به‌علاوه، 
ج است. آیا این هم  نام او جر

ارجاعی است به شخصیت 
ج در فیلم  ج اسمایلی یا جر جر

چه کسی از ویرجینیا وولف 
می‌ترسد؟

بلـــه. عینک در فیلمنامه بود اما دیوید 
و من طرفـــداران پروپاقرص فیلم‌های 
جاسوســـی مایکل کیـــن )بازیگر اصلی 
نقش هـــری پالمـــر در تاریخ ســـینما( 
هســـتیم و ایـــن فیلـــم هم خیلـــی به 
آن فیلم‌هـــا به‌خصـــوص دو تـــای اول 

شباهت دارد.
 جرج هم ارجاعی اســـت بـــه ویرجینیا 
وولـــف. البتـــه شـــخصیت اســـمایلی 
)شخصیت ســـاختگی آثار جان لوکاره 
نویسنده( هم هست. نمی‌دانم دیوید 
به ایـــن موضوع فکـــر کرده بـــود یا نه، 
امـــا من واقعـــاً لوکاره و آثار جاسوســـی 
واقع‌گرایانه‌تـــر را دوســـت دارم؛ بویژه 
کـــه جاسوســـی کـــردن در دهـــه اخیر 
-‌به خاطـــر فناوری‌- بســـیار تغییر کرده 
اســـت. مـــا دیگـــر در دنیایـــی زندگی 
نمی‌کنیـــم که شـــما بتوانیـــد در آن با 
هویت‌هـــای متفاوت ســـفر کنیـــد و در 
گاوصندوق‌تـــان چند گذرنامه داشـــته 

. شید با

اگر کیف سیاه شکست بخورد، 
رویکردتان در این صنعت را 

بازنگری می‌کنید؟
بلـــه. اشـــتباه کردن اشـــکالی نـــدارد. 
فقط نباید اشـــتباه‌های قبلـــی را تکرار 
کـــرد. اگر ایـــن فیلم شکســـت بخورد، 
عجلـــه‌ای در ســـاختن فیلـــم دیگـــری 
دربـــاره چنیـــن آدم‌هایـــی نخواهـــم 
مـــا همیـــن  بـــازی  داشـــت. قواعـــد 
اســـت. شـــما می‌خواهیـــد مـــردم بـــه 
تماشـــای فیلم‌تـــان بروند. فقـــط باید 
حـــد و انـــدازه پـــروژه را رعایـــت کنید 
تـــا اگـــر در گیشـــه شکســـت خوردید، 
فاجعه‌بار نشـــود. من تازه فیلمبرداری 
کریســـتوفرز را تمام کرده‌ام و نمی‌دانم 
پـــروژه بعـــدی‌ام چیســـت. موفقیـــت 
می‌توانـــد  فیلـــم  ایـــن  شکســـت  یـــا 

تعیین‌کننـــده باشـــد.

چرا فیلم وسترن نمی‌سازید؟
من از اسب‌ها می‌ترسم.

 منبع: ورایتی، برنِت لَنگ

اســـتیون ســـودربرگِ کارگردان و دیوید کوپِ نویســـنده، برای فیلم جدید‌شـــان ایده 
ج و مارتـــا در فیلم  خیلـــی عجیبـــی داشـــتند: چه می‌شـــد اگـــر شـــخصیت‌های جـــر
کلاســـیک »چه کســـی از ویرجینیا وولف می‌ترســـد«، )محصول 1966 ، مایک نیکولز( 

بودند. جاسوس 
 حـــالا نتیجـــه، فیلمی شـــده اســـت با عنـــوان کیـــف ســـیاه Black Bag کـــه مایکل 
فاســـبندر، کیت بلانشـــت، ماریســـا آبلا، تام بـــرک، نئومـــی هریس، رگـــی-ژان پیج و 

پیـــرس برازنان از ســـتاره‌های آن هســـتند.
ج وودهاوس/ مایکل فاسبندر   داستان هم درباره زن و شوهری جاســـوس است )جر

و کاترین ســـنت. جین/ کیت بلانشـــت( که زندگی مشترک‌شـــان زمانـــی مورد تهدید 
قـــرار می‌گیـــرد که مـــرد متوجه می‌شـــود یکـــی از همکارانش خائن اســـت و شـــرایط 
زمانـــی پیچیده‌تر می‌شـــود که همســـرش هم یکی از مظنونان به شـــمار مـــی‌رود ) در 
فیلـــم مایـــک نیکولز، الیزابت تیلـــور و ریچارد برتـــون نقش زن و شـــوهر فیلم را بازی 
کردنـــد(. آنچه می‌خوانید بخش اعظم گفت‌وگوی برنِت لَنگ با اســـتیون ســـودربرگ 
است؛ فیلمســـازی که با آثار تحسین ‌شـــده‌ای چون جنســـیت، دروغ‌ها و نوار ویدیو 
)1989(، ارین براکوویچ )2000(، ســـه‌گانه اوشـــن )2001، 2004 و2007(، شیوع )2011( و 

کیمی )2022( شـــناخته می‌شود.
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داشتم

رنج و گنج‌های ایرانی بودن
بازنمایی هویت ملی در آثار بهرام بیضایی

 شـــاید در یـــک مـــاه گذشـــته هیـــچ 
مفهومی بـــه اندازه »ایـــران«، »ایرانی«، 
»وطن« و مفاهیم برســـاخته آن کاربرد 
زبانی نداشـــته اســـت. گویی جنگ 12 
روزه اخیـــر، بـــار دیگر مفهـــوم ایرانی را 
احضـــار کـــرده و در کانـــون روایت‌های 

گوناگـــون قرار داده اســـت. 
بی شـــک یکی از مهم‌تریـــن روایت‌ها 
از ایرانـــی و هویـــت ایرانـــی در ســـینما 
باشـــد که ایرانی بـــودن را در شـــمایل 
می‌کشـــد.  تصویـــر  بـــه  دراماتیکـــش 
نمی‌تـــوان از هویـــت ملـــی و فرهنـــگ 
ایرانـــی ســـخن گفت و ســـینمای بهرام 

بیضایـــی را بـــه یـــاد نیاورد.
 بدون شک او یکی از دغدغه‌مندترین 
فیلمسازان نســـبت به مسأله هویت و 
فرهنـــگ ایرانـــی اســـت کـــه نه‌فقط در 
عرصـــه ســـینما کـــه در قلمـــرو ادبیات 
ایـــن  رد  می‌تـــوان  نمایشـــی،  هنـــر  و 
دغدغه‌منـــدی را دیـــد؛ از کتاب‌هایـــی 
که نوشـــته تا آثـــار نمایشـــی و تصویری 
کـــه ســـاخته اســـت. از ســـوی‌ دیگـــر، 
بیضایی فیلمســـازی متعلـــق به جریان 
ایـــران اســـت  نـــوی ســـینمای  مـــوج 

نوعـــی ســـینمای ساختارشـــکن  کـــه 
و معتـــرض هـــم محســـوب می‌شـــد و 
نگاهـــی انتقادی بـــه بحـــران هویت در 
تلاطم‌های تاریخی و سیاســـی داشت.
 درواقع فیلمســـازان ســـینمای موج نو 
با واهمه‌ از دســـت ‌رفتـــن هویت ملی، 

به ســـــاخت فیلم روی آوردند. 
ســـینمای روشـــنفکری نگران تخریب 
فرهنگـــی بـــود کـــه موجـــب تضعیـــف 
امنیت هویت شـــده و به بحران هویت 

ملـــی و فرهنگـــی منجر شـــده بود.
 نه‌فقط هویـــت ملی کـــه هویت قومی 
هـــم در جهـــان ســـینمایی بیضایـــی 
مـــورد توجـــه بود کـــه مصداق بـــارز آن 
را می‌تـــوان فیلـــم »باشـــو غریبـــه‌ای 
کوچک« دانســـت کـــه گفت‌وگـــو بین 
قومیت‌هـــای ایرانـــی را برجســـته کـــرد 
تـــا درنهایـــت به دفـــاع از هویـــت ملی 

. زد ا بپرد
یعنـــی  یـــی  بیضا لیـــه  و ا ی  فیلم‌هـــا  
»رگبار«، »غریبه و مـــه« و »چریکه تارا« 
هـــم رد پررنگـــی از مفهـــوم هویت ملی 
را در قصـــه خـــود بازنمایـــی می‌کنند و 
»مـــرگ یزدگرد« هم ســـراغ واقعه‌ای در 
دل تاریـــخ ایران می‌رود تـــا هویت ملی 
را در روایـــت و خوانـــش تاریخـــی آن به 

کانون درام بکشـــاند. 
اساســـاً بیضایـــی در ســـینمای خـــود از 
نوعی احساس گم‌گشـــتگی در جامعه 
ایرانی ســـخن می‌گوید و همواره دنبال 

است.  هویت 

از هویـــت فـــردی و فرهنگـــی گرفته تا 
هویـــت اجتماعـــی، ملـــی و تاریخـــی. 
قهرمانـــان او عمومـــاً دنبال پاســـــخی 
برای پرســـش»من کیســـتم«، هستند.
 از ســـوی ‌دیگر، تـــاش او برای نمایش 
آیین‌ها و ســـنت‌های از یادرفته و شیوه 
و ســـبک گفتـــاری شـــخصیت‌هایش، 
و  فاخـــر  فارســـی  زبـــان  به‌کارگیـــری 
سلیس و مخالفتش با پذیرش پوسته 
ظاهـــری مدرنیتـــه، دلایـــل و عناصـــر 
دیگـــری اســـت کـــه نشـــان می‌دهد او 
چقـــدر نســـبت بـــه مســـأله هویـــت و 
ایرانیت در جهان معاصر دغدغه دارد. 
خـــود او دربـــاره هویـــت و بحـــران آن 
قـــرن  »ایـــران در  چنیـــن می‌گویـــد: 
نوزدهم از خواب ســـنگینی بیدار شـــد 
و خـــود را بـــا دنیایـــی روبـــه‌رو دیـــد که 
برداشـــــت دیگـــری از زندگی داشـــت.
 ســـرگردانی میان ریشه‌ها و سنت‌های 
دیرین ازیک‌ســـو و جهـــان به‌اصطلاح 
پیشـــرفته از ســـوی‌ دیگر، زندگی ما را از 

درون دوپاره ساخت.
 مـــا ارزش‌هـــای پیشـــین را از دســـت 
دادیـــم، بی‌آنکـــه ارزش‌هـــای تـــازه‌ای 
هســـتیم  ملتـــی  مـــا  کنیـــم.  کســـب 
ســـرگردان میان دنیای کهـــن و دوران 
نوین، میان ســـاختارهای روســـتایی و 
شـــهری، میان ذهنیت سنتی و مدرن، 
میـــان سنت‌پرســـتی و خردگرایـــی. ما 
هویـــت خـــود را در ایـــن دوگانگـــی گم 
کرده‌ایـــم. نـــه می‌توانیـــم از گذشـــــته 

بـــه آن قانـــع  نـــه  خـــود دل بکنیـــم، 
 . هســتیم

نـــه می‌توانیـــم ضـــرورت پیشـــرفت را 
انـــکار کنیم، نـــه برای اخـــذ آن آمادگی 
داریـــم. پس ناچار هســـتیم خـــود را با 
آنچـــه می‌ســـازیم، از نو تعریـــف کنیم؛ 
تنهـــا از این راه به هویـــت حقیقی خود 

دســـــت می‌یابیم.
 مـــا در دوران تحـــول به‌ســـــر می‌بریم 
قـــرار  و در میـــان نیروهـــای متضـــاد 
گرفته‌ایـــم. ایـــن پرســـش که »مـــا که 
هســـتیم«، تنهـــا به مـــن تعلق نـــدارد، 
بلکه همه روشـــنفکران نســـل مـــرا به 
خود مشغول داشـــته است.« چنان‌که 
خودش تأکید کرده، مســـأله کیســـتی 
و هویـــت ملـــی و تاریخـــی مـــا ایرانیان 
درواقع بخشی از گفتمان روشنفکرانه 
در زمانـــه‌ای بـــوده که بیضایی زیســـته 
اســـت و او، ایـــن دغدغـــه را در عرصه 
نمایـــش و ســـینما دنبال کرده اســـت.
مسأله »هویت« است و مضمون اصلی 
فیلم‌هـــای بیضایـــی دغدغـــه هویـــت 

بوده اســـت. 
البتـــه میـــزان و نـــوع ایـــن توجـــه در 
زمان‌هـــای مختلـــف و در فیلم‌هـــای 

گوناگونـــش، متفـــاوت اســـت.
 به‌نظـــر می‌رســـد قهرمانـــان فیلم‌های 
بیضایـــی در گـــذر زمـــان هویـــت خود 
را هرچـــه بیشـــتر درک می‌کننـــد و در 
آخرین فیلم که در سال 1357 ساخته 
اســـت، قهرمان فیلم )تـــارا( به هویتی 

کامـــل و یکپارچه دســـت می‌یابد. 
توجـــه بیضایی به مســـأله هویت، ناظر 
بـــه ابعاد مختلف این مفهوم اســـت که 
در هـــر فیلمـــی یکی از آنها برجســـته‌تر 
»رگبـــار«،  فیلـــم  در  مثـــاً  می‌شـــود؛ 
بیضایی بـــه بعـــد فرهنگی و سیاســـی 
هویت ملی بیشـــترین توجه را نشـــان 
داده اســـت و ابعاد جغرافیایی، تاریخی 
و اجتماعی در درجـــات بعدی اهمیت 
قـــرار گرفته‌انـــد یـــا در فیلـــم »غریبه و 
مـــه«، فیلمســـاز هیچ‌گونـــه توجهی به 
هویت ملی و سیاســــی نشـــان نداده و 
تنها هویـــت اجتماعـــی و تاریخی برای 

او اهمیت داشـــته است. 
در ایـــن فیلـــم، فیلمســـــاز بـــه هویت 

تاریخـــی دیدگاهی انتقادی هم داشـــته 
یـــت  هو ی  جو جســـت‌و غـــه  غد د و 
اجتماعی به‌شـــدت در فیلم برجســـته 
شـــده اســـت. همچنان‌کـــه در فیلـــم 
»چریکه تـــارا« به هویت ملـــی در همه 
ابعـــاد- به جـــز بعُد سیاســـی - پرداخته 

شـــده است. 
در ایـــن فیلـــم، دلبســـتگی بـــه هویت 
تاریخی بیش از گذشـــته وجـــود دارد و 
بـــه همـــان اندازه بـــه هویـــت فرهنگی 
و جغرافیایـــی هم توجه شـــده اســـت.
 خوانـــش همـــه ایـــن مفاهیـــم در آثار 
بیضایـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه علـــت 
بحـــران در بقیـــه ابعاد هویت را ناشـــی 
از ناآگاهـــی جامعـــه از هویـــت تاریخی 

و فرهنگـــی خـــود دانســـته اســـت. او 
تعلـــق  فیلم‌هایـــش خودآگاهـــی،  در 
خاطـــر و پایبندی به ارزش‌هـــا، باورها، 
نمادها و اســـطوره‌های ملـــی و آگاهی از 
جغرافیای ایـــران و میـــراث فرهنگی را 
امری ضـــروری و نجات‌دهنده توصیف 

کرده اســـت.
 بیضایی نه‌فقط مســـأله ایران را هویت 
کـــه در ســـاحت فرهنـــگ معنـــا پیـــدا 
می‌کنـــد  بلکـــه اساســـاً مســـأله اصلی 

جهـــان امـــروز را فرهنـــگ می‌داند. 
به قول آن ســـخن معروفش که هنگام 
دریافـــت نشـــان یونســـکو گفتـــه بود: 
»ایـــن جهـــان را چـــاره‌ای جـــز فرهنگ 

» . نیست

 فیلم‌های 
اولیه بیضایی 
یعنی »رگبار«، 
»غریبه و مه« 

و »چریکه 
تارا« هم رد 

پررنگی از 
مفهوم هویت 

ملی را در قصه 
خود بازنمایی 

می‌کنند و 
»مرگ یزدگرد« 

هم که سراغ 
واقعه‌ای در 

دل تاریخ 
ایران می‌رود 

تا هویت ملی 
را در روایت 

و خوانش 
تاریخی آن به 

کانون درام 
بکشاند

یادداشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی


